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ــدام و قدبلندى بود و روى  ــاگرد راننده، كه جوان لاغر ان ش
ركاب ماشين ايستاده بود، با اشاره ى دست به ما فهماند كه 
روى صندوقچه ى چوبى پشت صندلى راننده بنشينيم. از قرار 
معلوم آن صندوقچه، جعبه ى ابزار ماشين بود. دو نفرى روى 
ــت ما به راننده بود و درست  ــديم. پش صندوقچه  مچاله ش
ــته بوديم. مينى بوس كه راه افتاد  ــافرها نشس روبه روى مس
محسن آهسته غر زد: «حالا بايد تمام راه رو اين صندوقچه ى 

كوفتى بشينيم و بدنمون مثل چوب خشك بشه.»
گفتم: «هرچى باشه از سرماى بيرون كه بهتره!»

منتظر بودم محسن دوباره غرولند كند؛ اما با همه ى لجاجتى 
كه از او سراغ داشتم، مهر سكوت برلب زد و ديگر حرف نزد. 
مينى بوس ناله كنان پيش مى رفت. چند لحظه اى به سكوت 
گذشت. ناگهان محسن سقلمه اى به پهلويم زد و آهسته بيخ 
ــم گفت: «بهروز اون جا رو نگاه كن!» با بى حالى نگاهى  گوش
انداختم. چند مرد روى صندلى انتهايى مينى بوس كيپ هم 

نشسته بودند. با تعجب پرسيدم: «خب، منظور؟»
محكم تر به پهلويم كوبيد و گفت: «پسر، انگار تو باغ نيستى. 

آقاى «اصلانى» رو نگاه كن. صندلى آخر نشسته.»
ــته بودند از چشم  ــافرهايى را كه در صندلى آخر نشس مس
ــى، دبير رياضيات دوم  ــدم. خودش بود. آقاى اصلان گذران

راهنمايى. 
با همان كت و شلوار سورمه اى پارسالى و عينك ذره بينى اش 
ــن گفت: «زياد نگاهش نكن  محوخواندن روزنامه بود. محس
دوست ندارم ما رو ببينه.» به حرفش اعتنايى نكردم. محسن، 
ــت: «نكنه مى خواى اون قدر  ــانى انداخت و گف چينى به پيش
نگاهش كنى تا سرشو از تو روزنامه بلند كنه، اون وقت بهش 

سلام و تعظيم كنى، آره؟»
گفتم: «مگه اشكالى داره بهش سلام كنم؟»

ــت: «بازم  ــانى اش و گف ــت زد به پيش ــن با كف دس محس
ــرد! مگه همين آقاى اصلانى نبود كه  بچه بازى هات گل ك
جون مون  رو به لب رسونده بود و مهلت نمى داد تو كلاسش 
ــمش به ما بيفته مجبوريم موقع  جيك بزنيم. اگه حالا چش

پياده شدن، كرايشو حساب كنيم!»
ــان ارزش اين حرف ها رو  ــا ناراحتى گفتم: «اصلاً صد توم ب
ــئله ى پارسال چه ربطى به امسال داره؟ حالا  نداره. تازه مس
قبول شده ايم و كلاس سوم راهنمايى هستيم. درسته كه ديگه 
معلم ما نيست اما به قول معروف كوه به كوه نمى رسه، آدم 

به آدم مى رسه.»
ـــن درحالى كه ابروهـايش را لنگه به لنگه كرده بود  محس

ــروع  با كج خلقى گفت: «باز هم حرف هاى گنُده گنُده را ش
كردى؟ دست بردار از اين بچه  بازى ها، اگه سرشو يك لحظه 
از روى روزنامه بلند كنه، ما رو مى بينه. بايد خودمونو بزنيم 
ــيرين كنى و جور كرايشو  به نديدن. اگه مى خواى خودتو ش
ــمى به آقاى  اصلانى نگاه كردم.  ــى بسم االله...» زير چش بكش
ــرش توى روزنامه  بود. از يك دندگى محسن لجم  هنوز س
گرفته بود؛ ولى دو دلم كرد. راست مى گفت. يك روز آقاى 
اصلانى پاى تخته مشغول حل مسائل رياضى بود. شيطنت و 
بازي گوشى ما گل كرد و همين باعث عصبانيت آقاى اصلانى 
ــد و ما را از كلاس اخراج كرد. از آن روز به بعد محسن  ش
كينه به دل گرفت. مى خواست يك طورى تلافى پارسال را 

بكند.
ــدن. نگاهم را از  ــن خودم را زدم به ندي من هم مثل محس
ــه هاى غبار گرفته ي مينى بوس به بيرون روانه پشت شيش
ــعى كردم با نگاه به مناظر اطراف جاده، خودم را   كردم و س
سرگرم كنم. با خودم گفتم: «شايد تو اين مدتى كه به آقاى 
اصلانى نگاه نكردم ما رو ديده و خودشو به نديدن زده باشه. 
ــته باشه ما كرايشو  ــايد اصلاً آقاى اصلانى دوست نداش ش
حساب كنيم. يا اصلاً دلش نخواد با ما حرف بزنه. ما پارسال 
ــاگردش بوديم ولى امسال كه نيستيم، كسى چه مى دونه،  ش

شايد اصلاً ما رو نشناسه...»
ــور پيش مى رفت  و گذرگاه ها و كوه هاى  مينى بوس همان ط
اطراف جاده را پشت سر مي گذاشت. ناگهان شاگرد راننده 
ــت گيره ى  در برداشت و لخ لخ كنان  ــتش را از روى دس دس
ــدم كه مى خواهد كرايه ها  به انتهاى مينى بوس رفت. فهمي
ــم دوختم. داشت  را جمع كند. بى اختيار به صندلى آخر چش
ــت آقاى اصلانى نشسته بود كرايه  از پيرمردى  كه بغل دس
ــا محو خواندن  ــى بى توجه به آن ه ــت. آقاى اصلان مى گرف
روزنامه بود. ناگهان احساس كردم محسن دستم را نيشگون 

گرفت و گفت: «كجا رو نگاه مى كنى؟»
ــرم را پايين انداختم و به كف ماشين خيره شدم.  با عجله س
ــرم را بلند نكردم تا زمانى كه احساس كردم شاگرد  ديگر س
ــت كرايه دادن ما بود.  ــد. حالا ديگر وق راننده نزديك ما ش
ــت به جيب بردم. يك اسكناس دويست  معطل نكردم. دس
تومانى از كيفم بيرون آوردم و به طرف شاگرد گرفتم؛ «آقا 

دو نفر حساب كن!»
شاگرد در حالى كه اسكناس هاى مچاله شده را صاف مى كرد 
نگاه تند و تيزى به ما انداخت و با بى حالى گفت: «مال شما 

دو نفر، حساب شده.»
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